
از تجربه و همراهی پدرتان خیلی استفاده کردید. درست است؟
یــک ســفــارش ســاخــت شــفــت پــمــپ یــدک کــش  بـــرای نــفــت خــارک 
بود. 10 تا سفارش دادنــد. قیمت خریدش در ایران دانــه ای 97 هزار 
ــام « اش را کــه می خواستیم دربــیــاوریــم، فرم  تــومــان درمــی آمــد. »گ
خاصی داشت. شفت پمپ حالت مارپیچی دارد. با دستگاه تراش 
 . می خواستیم دربیاوریمش. من و بابام دو روز ایستادیم پای کار
من می ایستادم بغل دست دستگاه، اهرم های دستگاه تــراش را 
جابه جا می کردم. بابا هم گام آن را می گرفت؛ مثلًا می گفت این به 
آن نمی خورد یک مقدار بیشتر کن آن را، یک مقدار کمتر کن، یک 

مقدار بیشتر کن.
با همان فرمان کارکردیم تا خسته شدیم. همه کارها هم خراب 
 میهمان داشتیم، پدربزرگ و 

ً
از آب درآمــد. صبح جمعه بود. اتفاقا

عموها می خواستند بیایند خانه. ناهار میهمان ما بودند. ساعت 
10به بابا گفتم: »بابا حال داری بریم کارگاه؟« پدرم هم  پایه بود. بلند 
شدیم و رفتیم. تا دوازده ونیم ظهر مشغول بودیم که گام شفت را 
دربیاوریم. هر کاری می کردیم، نمی شد. دیگر عصبی شده بودیم. 
موقع اذان، مــادرم زنــگ زد: »بابا بیایید خونه. مهمونا نشستن. 
زشته شما نیستین.« پدرم کلافه گفت: »خاموش کن بریم.« گفتم: 
»صبر کن آخرین جابه جایی رو انجام بدیم.« توی آخرین جابه جایی 
کار درآمــد. خستگی از تنمان دررفــت. هرکدام هم همین طور بود 
ــروژه 500 هزار  ساختش. آخــر کــار ده  روزه، 10 تا را ساختیم. بــرای پ
. همه اش هم از تخصص  تومان گرفتیم یعنی نصف نمونه های دیگر

بابا بود.

نمونه اصلی کار کجا بود؟
امریکایی بود. در همه پروژه ها، یک دانه اضافه تر از سفارش می زدیم 
که نمونه اش را داشته باشیم برای رسیدن به فناوری. حالا بعد از این 
همه تجربه، بعضی وقت ها مــی روم به نمایشگاهمان نگاه می کنم، 
متعجب می شوم که اینها را چطور ماشین کاری کــردم. یــادم نمی آید 
 شبیه خود نمونه 

ً
چطور این قدر ظریف، تمیز و پیچیده بــود. دقیقا

فابریک درمی آمد.

ــذاری  ــای گ جاپیرینگ را در دلـــش ج
 استرس داشتیم وقتی 

ً
کردیم. تماما

کار را بشکافیم خراب از آب دربیاید. 
ج  ــاره خر اگــر خــراب مــی شــد، باید دوبـ
مــی کــردیــم و هــمــان وقـــت بـــار اول را 
می گذاشت تا ببینیم کار درمی آید یا 
نــه. بعد از 48 ساعت کــار تمام شد. 
دل توی دلمان نبود. وقتی خواستیم 
پرس ها را بشکافیم، پدرم از استرس 
زیـــاد در کــارگــاه نــمــانــد؛ اول ایستاد 
جلوی کــارگــاه بعد رفــت پیش بقالی 
سر نبش و همان جا ایستاد. زمانی که 
باز کردیم همه چیز به اندازه بود. انگار 
دنیا را به دست آورده بودیم. مجتمع 
فولاد هم از کار ما خیلی خوشش آمد 

و 6 تای دیگر سفارش داد.

کـــارهـــای ســنــگــیــن و پـــر اســتــرســی 
داشتید.

صـــددرصـــد. یــک قطعه دیــگــر را قــرار 
بود برای فولاد کاویان کارکنیم. خیلی 
سنگین بــود. یک مهره 600 کیلویی 
. تکنولوژی خاصی هــم داشــت.  بــرنــز
ظریف کاری اش هم داستان خودش 
را داشــت. شرکت داده بود دو کارگاه 
دیگر که ماشین کاری اش را نتوانسته 
ــدرم  ــن و پـ ــد. مـ ــنـ ــام دهـ ــجـ ــد انـ ــودنـ بـ
 . دونفری چند روز ایستادیم پای کار
خیلی هم سخت بود. چند روز پشت 
ــان کــار  ــی ام ســر هــم 14، 15 ســاعــت ب

 سخت بود.
ً
کردن واقعا

سال 79 بعد از 
ساختن قطعاتی 

که گفتم، از 
شرکت نفت 
یک توربین 

سفارش دادند 
که در آسیا نمونه 

نداشت. به من 
که گفتند مغزم 

سوت کشید. 
 تکنولوژی 

ً
واقعا

حساسی داشت 
و اگر درست  
کار نمی کرد 

خرابی زیادی 
به بار می آورد. 

می خواستم 
پیشنهادشان 
را رد کنم ،ولی 

نمی دانم چه شد 
که پذیرفتم.
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